
از ساعت ۸ صبح الی ۶ بعدازظهر
تلفن: ۳۳۱۱۲۲۹۲-۵ 
 فکس: ۳۳۱۱۸۰۵۳

niyaz.mandiha@kayhan.ir

گهی تلفنی  آگهی مفقودی کارت دانشجوییقبول آ
اینجانــب  دانشــجویی  کارت 
ساســان خندان دانشجوی مقطع 
رشــته  پیوســته  کارشناســی 
شــماره  بــه  عمــران  عمــران- 
از   98118334 دانشــجویی 
موسســه آمــوزش عالــی جهــاد 
مفقــود  خوزســتان  دانشــگاهی 
گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

است.

 DTS180 کلیــه مــدارک موتــور پالــس
»کارت، برگــه ســبز، ســند کمپانــی« بــه 
رنــگ مشــکی مــدل 89 شــماره موتــور 
شــماره   NEODJGBSB446600
 NEO***180A8991226 شاســی 
112  /155665 پــاک  شــماره   و 
 VIN: IRAHC8910LV991226 شماره 
بــه نام وحید مرادی مفقــود و فاقد اعتبار 

می‌باشد.

کمپانــی  ســند  و  ســبز  بــرگ 
شــماره   1380 مــدل  پیــکان 
 68 د   918 انتظامــی 
موتــور  شــماره   15 ایــران 
شــماره   11128058454
شاسی 0080460330 به نام 
ســیدمهدی حسینی مفقود و از 
اعتبار ســاقط می‌باشــد.   درجه 

بویین‌زهرا

کارت خودرو سواری پراید به 
رنگ عنابی متالیک مدل 1385 
 بــه شــماره پــاک 613 د 87

ایــران 78 بــه شــماره موتور 
1461127 به شــماره شاسی 
بــه   S1482285144561
محمدخانــی  فائــزه  مالکیــت 
از درجــه  و  مفقــود گردیــده 

اعتبار ساقط می‌باشد.

)بــرگ  مالکیــت  شناســنامه 
تیــپ  پیــکان  ســواری  ســبز( 
رنــگ  بــه  مــدل 1379   1600
ســفید- روغنی به شماره موتور 
شــماره  و   11127882268*
و   0078486214* شاســی 
 -23 ط   878 انتظامــی   شــماره 
مهــدی  نــام  بــه   69 ایــران 
لکزائی‌فــرد مفقــود و از درجــه 

اعتبار ساقط است.

 (MT)S برگ ســبز خودرو سواری 
پــاک  شــماره  بــه   ســاینا 
722 س 14- ایــران 14 به رنگ 
سفید مدل 1402 و شماره موتور 
M159889922 و شماره شاسی 
 NAS85110025805766
مفقــود شــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می‌باشد.

 بــرگ ســبز خــودرو ســواری پــژو
پــاک بــه شــماره   PARS XU7P 
 24 ایــران   -74 ق   286
مــدل  روغنــی  ســفید  رنــگ  بــه 
موتــور  شــماره  و   1401
125K0077918 و شماره شاسی 
 NAANA15E0NK809239
مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 

می‌باشد.

کارت شناســایی خودرو ســواری 
پــژو 206TU5 مــدل 1399 به 
رنــگ ســفید روغنی به شــماره 
انتظامی 852 ق 15 ایران 18 و 
 167B0099334 شماره موتور
شاســی  شــماره  و 
به   NAAP13FE9LJ050791
نام امین ســالم‌جو به شماره ملی 
3873477114 مفقود شــده و 

از درجه اعتبار ساقط است.

چــون خانم رکســانا حق‌پرســت مالــک خودرو 
سواری پژو پارس XU7 مدل 1393 به رنگ 
ســفید روغنی به شــماره انتظامی 799 ق 49 
 124K0352427 ایران 18 و شــماره موتور
 NAAN0CA1EH104407 و شماره شاسی
به علت فقدان ســند کمپانی، برگ سبز، کارت 
شناســایی، کارت معاینه فنی و کارت ســوخت 
خودرو تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور 
را نموده اســت. لذا چنانچه هــر کس ادعایی 
در مــورد خودروی مذکــور دارد ظرف ده روز 
به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران 
خودرو واقع در پیکان‌شــهر ســاختمان سمند 
مراجعه نماید. بدیهی اســت پــس از انقضای 
مهلت مزبور طبق ضوابــط مقرر اقدام خواهد 

شد.

بــرگ ســبز و ســند کمپانی 
پیــکان مدل 1381 شــماره 
 12 ج   169 انتظامــی 
موتــور  شــماره   89 ایــران 
شــماره   11158156623
بــه   81558059 شاســی 
نــام محمد فصیحــی رامندی 
اعتبــار  درجــه  از  و  مفقــود 

ساقط می‌باشند. بویین‌زهرا

بــرگ ســبز و ســند کمپانی 
مــدل  تیــپ 1600  پیــکان 
انتظامــی  شــماره   1381 
657 ل 33 ایران 68 شماره 
شماره   81440638 شاسی 
 11128139284 موتــور 
به نــام امیرکــرد مفقود و از 
می‌باشد.  اعتبار ساقط  درجه 

بویین‌زهرا

شناســنامه مالکیت )برگ ســبز( 
 1600 تیــپ  پیــکان  ســواری 
مــدل 1378 بــه رنــگ ســفید- 
موتــور  شــماره  بــه  روغنــی- 
شــماره  و   11127815658
شاسی 0078415886 و شماره 
انتظامــی 784 ط 33- ایران 69 
به نام مســلم ناروئــی مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است.

برگ ســبز، بــرگ کمپانــی، کارت 
انتظامــی شــماره  بــه   ماشــین 

781 ج 33- ایــران 60 خــودرو 
رانا مدل 1394 به شماره شاسی 
و   NAAU01FE6FT106477
 163B0163378 موتور شماره 
فرح‌بخــش  زهــرا  اینجانــب 
 مفقــود و از درجــه اعتبار ســاقط 

است.

سند مالکیت خودرو وانت دوکابین 
بــه شــماره   T6-MT کی‌ام‌ســی 
14 ایــران   -11 ب   478  پــاک 

 بــه رنــگ مشــکی میــکا متالیک 
موتــور  شــماره  و   1402 مــدل 
 HFC4GA34DP0003720
شاســی  شــماره  و 
 NAKPL8114PB112534
مفقــود شــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می‌باشد.

بــرگ ســبز و تسلســل اســناد 
 1600 پــژو  ســواری  خــودروی 
روشــن-  طوســی  رنــگ  آر‌دی 
روغنــی، مدل 1380 به شــماره 
انتظامــی 138 ی 14 ایران 56، 
موتور 22328006025  شماره 
 IN80705908 و شماره شاسی
جهانگیــری  یوســف  نــام  بــه 
سیاهمزدگی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می‌باشد.

کمپانــی  ســند  و  ســبز  ســند 
 RTR180 آپاچــی  موتورســیکلت 
مــدل 1394 بــه رنــگ ســفید به 
 0E6EF2122675 شــماره موتور
شاســی  شــماره  بــه 
بــه   N2G***180P9422544
شماره پلاک ایران 147- 66277  
به نام امیر عباسی مفقود گردیده و 

فاقد اعتبار است.

نوبت اول
کار  دفتــر  پروانــه 
اینجانب  شنوایی‌‌شناســی 
شــماره بــه  عابــد   مریــم 
2 8 0 - 2 1 8 - ش -2 1 

صــدور  تاریــخ  بــه 
تاریــخ  و   1397/9/25
 1402/3/1 انقضــاء 
بــه شــماره نظام پزشــکی 
ش-218 مربوط به شــهر 
شیراز مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط است.

علــی  اینجانــب  دانشــجویی  کارت 
دانشــجویی  شــماره  بــه  پناهــی 
97433036 در رشــته مهندســی 
حمــل و نقــل ریلی مقطــع تحصیلی 
کارشناســی دانشــگاه علم و صنعت 
ایــران مفقود گردیده و فاقد اعتبار 
اســت. از یابنــده تقاضــا می‌شــود 
مدرک را به نشانی تهران- نارمک- 
خیابــان حیدرخانی دانشــگاه علم و 

صنعت ارسال نماید.

آگهی‌های
 مفقودی

با مطالبی متنوع و کادری ورزیده با آخرین اخبار روز بهترین مکان جهت درج آگهی‌های شماویژه‌نامه تخصصی خودرو
با حضور در نیازمندی‌های روزنامه کیهان دامنه کار خود را گسترش دهید

33962211 - 33962233 سعدی	
36257074 شرق استان تهران	

56344343 اسلامشهر	

56359598 چهاردانگه	

جنوب

22603635 قلهک	

22712976 شمیران	

88900867 - 88801552 مطهری	

شهرآرا         66593010-11- 66592266

شمال مرکز

خرید و فروش 
انواع خودرو

حمل و نقل

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول
شرکت تعاونی مصرف کارگران شیر پاستوریزه تهران 

به شماره ثبت 9272 و شناسه ملی 10100388110
بدینوســیله ازکلیه اعضاء محترم دعوت می‌گردد تا در مجمع 
فوق که در روز شــنبه مورخه 1403/4/23 ســاعت 14 در 
محــل نمازخانه شــرکت واقع در کیلومتر 4 جــاده قدیم کرج 
داخل شرکت شــیر پاســتوریزه پگاه تهران برگزار می‌گردد 
حضور به هم رســانند، در ضمن اعضائی که تمایل به کاندید 
شدن برای ســمت هیئت مدیره و بازرس شــرکت را دارند 
حداکثــر ظــرف مــدت 5 روز از درج آگهــی به دفتــر تعاونی 
مراجعه و نســبت به ثبت‌نام و تحویل مدارک اقدام نمایند، 
ضمنا به اطلاع می‌رســاند برابر قانون تعداد آرای وکالتی هر 
عضــو ســه رای و هر شــخص غیر عضو تنها یــک رای خواهد 
بود و اعضاء متقاضی رای وکالتی می‌بایست به همراه نماینده 
خود حداکثر تا یــک روز مانده مجمع به دفتر تعاونی مراجعه 
و پــس از احراز هویت و تائید وکالت برگه ورود به مجمع را 

دریافت نماید.
دستور جلسه: 1- گــزارش هیئت مدیره 2- گزارش بازرس 
3- طــرح و تصویــب ترازنامــه و صورت‌هــای مالــی منتهــی 
 بــه 1402/12/29. 4- انتخــاب اعضــای هیئــت مدیــره 
5- انتخاب بازرس/ بازرسین 6- انتخاب موسس حسابرسی 

6- تصمیم در خصوص تغییرات اعضا و سرمایه
هیئت مدیره

تاریخ انتشار آگهی: 1403/3/20
اصلاحیه ‌آگهی برگزاری مجمع عمومی عادی و مجمع فوق‌العاده
 نوبت اول شرکت تعاونی مصرف شماره 1 ناجا- شماره ثبت 49570

اصلاحیــه چــاپ آگهی برگــزاری مجمع عمومی عــادی و مجمع 
عمومــی فوق‌العــاده کــه در تاریــخ 1403/3/13 منتشــر 
گردیده، به دستورات مجمع عمومی عادی انتخاب بهترین راه 

کار برای اصلاح سهام‌ها در بند 10 اضافه می‌گردد.
رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف

33112193
33112291 
33113085
33942000
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 ۳۳۱۱۹۲۳۶
3311۲۱۹5

تدریس 
خصوصی

استخدام

نگهبان شب
سن تا 45 سال

محدوده جاده مخصوص کرج

44190001-4
09105285679

کارمند ترانسپورت)باسکول( 
 باتجربــه و دارای ســابقه کار مرتبــط بــا بتــن

فوری نیازمندیم.
تلفن تماس 

 02144190001-4
09105285679

راننده ماشین سنگین
)پمپ، میکسر(

در محدوده جاده مخصوص کرج، باتجربه
تلفن تماس 02144190001-4

09105285679

متصدی حمل هوایی زمینی دریایی 
و ریلی کالای وارداتی صادراتی 
ترانزیت، بازرگانی و ترخیص کالا

09123576576

تربیت مربی زبان‌آموزی قرآن
حضوری    آنلاین    تدریس خصوصی

تلفن تماس: 77582027 
77571012 -77582026

ساعت تماس: 8 صبح تا 12 ظهر

استخدام
نظافتچی و آبدارچی

»آقا«
سن تا 45 سال نیازمندیم. 

محدوده جاده مخصوص
44190001-4
09105285679

اسامی  9  نفر از فرزندان  تحت پوشش شیرخوارگاه حضرت آمنه )س(
نام کودک: متین

تاریخ تولد: ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۰۲/۲۲

مکان پیداشدن: بیمارستان بهارلو
ارجاع دهنده: بیمارستان بهارلو

نام کودک: رستا
تاریخ تولد: ۱۴۰۳/۰۲/۱۱

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۰۲/۲۶
مکان پیداشدن: بیمارستان فاطمه الزهرا )س( رباط کریم

ارجاع دهنده: بیمارستان فیروزآبادی

نام کودک: نیلو
تاریخ تولد: ۱۴۰۳/۰۲/۰۴

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۰۲/۲۳
مکان پیداشدن: بیمارستان بهارلو
ارجاع دهنده: بیمارستان بهارلو

نام کودک: آراد
تاریخ تولد: ۱۴۰۳/۰۲/۲۲

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
مکان پیداشدن: بیمارستان سوم شعبان دماوند

ارجاع دهنده: اورژانس اجتماعی دماوند

نام کودک: دریا
تاریخ تولد: ۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۰۳/۰۳
مکان پیداشدن: بیمارستان ۱۵ خرداد ورامین
ارجاع دهنده: بیمارستان ۱۵ خرداد ورامین

نام کودک: نیهان
تاریخ تولد: ۱۴۰۳/۰۱/۱۴

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۰۲/۳۰
مکان پیداشدن: بیمارستان سوم شعبان دماوند

ارجاع دهنده: بیمارستان امام حسین )ع(

نام کودک: ساحل
تاریخ تولد: ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۰۲/۰۸
مکان پیداشدن: بیمارستان آرش

ارجاع دهنده: اورژانس اجتماعی حر

نام کودک: هوراد
تاریخ تولد: ۱۴۰۳/۰۲/۱۲

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۰۲/۳۰
مکان پیداشدن: مجتمع بیمارستانی یاس

ارجاع دهنده: اورژانس اجتماعی حر

نام کودک: یاس
تاریخ تولد: ۱۴۰۳/۰۲/۲۴

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
مکان پیداشدن: بیمارستان جامع بانوان آرش
ارجاع دهنده: بیمارستان جامع بانوان آرش

» خریدار نقدی فرسوده«
انواع خودرو و تمام مدل‌ها

حتی مدارک ناقص و موتور سوخته
 09122586842
۰۹۱۲۰۷۰۶۴۸۷

adabhonar@kayhan.ir

صفحه ۶
یک‌شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۲ ذی‌الحجه ۱۴۴۵ - شماره ۲۳۵۹۷

قرارمان همین‌جا بود؛ یادت هســت؟ 
کُنج خلوتِ صحن گوهرشاد. همین‌جا که 

اول‌بار دیدمت.
 یک پیراهن گل‌دار، که روی گل‌هایش 
پروانه‌های صورتی نشســته بود با چادری 

سفید داشتی. 
روی ســنگفرش‌، بــا قدم‌هایی کوتاه، 
تاتی‌کنان دنبال کبوتری طوقی راه می‌رفتی 
و ذوق می‌کــردی. همان‌طــور که نگاهم 
دنبالــت بود، یــاد یکی، دو ســاعت قبل 
 افتــادم. صــدای دکتر در ســرم پیچید: 
»... باید آزمایش بدین تا بفهمین مشکل از 

کدوم یکی تون هست.«
پچ‌پچ ســیروس توی گوشم زنگ زد: 
»هر چی باشــه من مرد هستم و دلم بچه 

می‌خواد...«
با حسرت نگاهش کردم. چادر سیاهم 
را حائل صورت خودم و ســیروس و دکتر 
گرفتم. آهســته، گفتــم: »این چه حرفیه 
می‌زنی؟ خب منم زن هســتم و دوســت 

دارم مادر بشم...«

ـ مگــه خواهر و برادرهــای من اجاق 
کورن، که مشکل از من باشه! وقتی بچه‌های 
قد و نیم قد برادرم جلو چشــمم هستن؟! 
می‌ریم و آزمایش می‌دیم تا معلوم بشه عیب 
از کدوممونــه؟ خوبه،‌ها؟ اون وقت تکلیف 

منم روشن میشه...
حرفِ سیروس مثل تیری قلبم را نشانه 
رفت، مخصوصاً جمله آخرش سنگین‌تر از 

همه بود!
آن روز، هرچه سیروس اصرار کرد برویم 
و آزمایش بدهیم قبــول نکردم. توی دلم 
گفتم: »من یه طبیب می‌شناسم که فقط 

و فقط همون رو قبول دارم...«
از مطب دکتر، دلشکسته‌تر از همیشه، 

یکراست به حرم آمدم... 
با دنگ دنگ ســاعت، دوباره به حال و 
هوای تو برگشتم... هنوز دنبال کبوتر بودی. 
دستت به طوقی نرســیده بود که از روی 
سرت پر زد و رفت بالای دیوار شبستان...

به‌طرف مادرت برگشتی تا از کبوتری 
که از دستت پر زده بود، گلایه کنی... فوری 

برای نوشــتن در باب نســبت‌ رمان و 
انقلاب اسلامی ابتدا باید تعریفی صواب از 
هر دو مفهوم داشــته باشیم و سیر تطور و 
رشد هر دو را در فضا و محیط خود، به‌خوبی 
بشناســیم تا بتوانیم برقراری نسبت‌مان را 
نسبتی‌ منطقی قلمداد کنیم. ابتدا از ادبیات 
و نوع پرطرفدار آن یعنی رمان آغاز می‌کنم. 
ادبیات در جامعه امروزی در معانی مختلفی 
به‌کار می‌رود؛ آثار مکتوب هر ملت یا میراث 
فرهنگی آن، اصطلاحات رایج در هر رشته 
علمی و.‌‌.. ازجمله این معانی هســتند. اما 
آنچه در معنای ادبیات مشهور است، نظم 
و نثری اســت که در قالب‌های مختلف به 
رشــته تحریر درمی‌آیند. در همین راستا 
مــاده اصلی ادبیــات را می‌توانیم »زبان« 
بدانیم که در ارتباط با انسان‌ها با یکدیگر 
ساخته‌ و پرداخته می‌شود و به‌همین اعتبار، 
ادبیات را نیز می‌توانیم مقوله‌ای اجتماعی 
دانســته و ارتباطی با جامعه برای آن قائل 
شویم. با پیش‌فرض اینکه ادبیات مقوله‌ای 
اجتماعی‌ اســت و ارتباطــی تنگاتنگ با 
مــردم و جامعه دارد، به نوع ادبی »رمان« 
می‌رسیم که تاریخ پیدایش آن‌ را در تاریخ 
تحولات اجتماعی عصر رنسانس دانسته‌اند. 
نوع ‌ادبی رمان تحت‌تأثیر شرایط اجتماعی 
خاص صورت گرفته و ســپس اجتماع نیز 

 نسبت رمـان 
با انقلاب اسلامی

از رمان و اندیشــه‌های رمان‌نویسان متاثر 
شده است. پس در نتیجه رمان با آفرینش 
ایده‌ها و اندیشه‌ها، باعث تغییراتی در جامعه 
اروپایی پس از رنسانس شده که نمونه بارز 
آن را می‌تــوان در رمان ســروانتس یعنی 

»دن‌کیشوت« مشاهده کرد‌.
پیدایش رمان در جامعه ایرانی

با گذشت چند قرن از تاریخ شکل‌گیری 
رمــان در جامعه اروپایی، نشــانه‌هایی از 

پیدایــش رمان و رشــد آن در ایران طی 
دوران قاجار به‌چشــم می‌خــورد. با غلبه 
آغامحمدخان بر لطفعلی‌خان‌زند درســال 
۱۲۰۹ قمری، وی در سال ۱۲۱۰ تاج‌گذاری 
کرده و تهران را بــه پایتختی برگزید‌ که 
ایــن ایام مقارن با رشــد روزافزون صنایع 
در کشــورهای غربی و گسترش تحولات 
پیچیده سرمایه‌داری و فرهنگی بود. ایرانیان 
که در آغــاز حکومت قاجاریــان چندان 

اســتحکام اجتماعی و اقتصادی نداشتند، 
به شــناخت عمیق غرب مبادرت کردند و 
اندیشــمندان ایرانی در کشف راز تحولات 
‌اجتماعی و پیشــرفته غرب بــه مداقه و 
مطالعه پرداختند. به نقل تاریخ، عباس‌میرزا، 
ولیعهد فتحعلی‌شاه، پیشگام این عرصه بود 
و برای آشنایی ایرانیان با غرب، گروهی از 
محصلان ایران را به اروپا فرستاد تا علم و 
فن غربی را بیاموزند و در ایران اشاعه دهند. 

همین آشــنایی اولیه در ادامه، چاپخانه و 
نشــر مطبوعات را به ارمغان آورد و کم‌کم 
به صنعت ترجمه رسید که در شکل‌گیری 

رمان‌فارسی نقش بسزایی داشت.
 بدین‌گونه برای اولین‌بار با ترجمه‌هایی 
از ادبیات فرانسه، آشنایی ایرانیان با رمان 
غربــی رقم خورد و در ادامــه طالبوف‌ها، 

مراغه‌ای‌ها، دهخداها و... آن را ادامه داده و 
به نسل بعدی منتقل کردند.

 پس رمان در ایران نیز شــبیه غرب از 
یک تحــول اجتماعی-فرهنگی آغاز و به 
بطن جامعه بازگشــت تا مؤثر واقع شود و 
تاریخ دیگری را رقم زند. رمان‌نویسان پیش‌ 
از انقلاب بیشــتر در قالب‌های رئالیستی و 
ناتورالیستی قلم می‌زدند تا اینکه قلم‌شان در 
خدمت جامعه و مردم باشد و غالباً توده‌ای 

از مردم را به‌علت باورهایشان نقد می‌کردند 
و به‌برخی فرهنگ‌های دینی می‌تاختند که 

آثار هدایت را می‌توان از این‌گونه شمرد‌.

نسبت انقلاب اسلامی و رمان
با گذشت چند دهه از تاریخ رمان‌فارسی، 
جامعــه ایرانی بــا اتفاقی عظیــم، یعنی 

»انقلاب‌اســامی« مواجه شد که برآمده 
از مبانی ‌‌دینی و مردم‌ســالاری دینی بود. 
ماهیت انقلاب نه‌تنها هنر را نفی نکرده و آن 
را از خود دور نمی‌سازد، بلکه آن را به‌خدمت 
درمی‌آورد و از زبان فرم‌هنری برای ارتباط با 
عموم جامعه و بیان آرمان‌های خود و خلق 
تمدنی نو بهره می‌برد. به نوعی که می‌توان 
بیان داشت که انقلاب برای طی مسیر خود 
و نیل به اهدافش در عصر تکنولوزی و رسانه 

چاره‌ای جز برقراری نســبت با هنر و رمان 
ندارد. هر چند که با گذشــت ۴۰ سال از 
انقلاب اسلامی نتوانسته‌‌ایم نویسندگانی را 
تربیت کنیم که هم از کلیشه‌های محتوایی 
به‌دور باشند و هم از توهمات هنر مدرن در 
امان؛ یا در اولی غرق می‌شوند و یا در دومی 
متوهم. و این نتیجه پیش‌فرض‌های ناصواب 
و غلط از تعریف نویسندگی، موضع نویسنده 
و ارتباطــش با جامعه‌ای که در آن زندگی 

می‌کند، است. 
باید دانست که نویسنده به‌مثابه منتقد 
و اندیشمندی اجتماعی است که باید برای 
اصلاح جامعه قلم زده و تزریق اندیشه کند 
و مخاطبی مطالبه‌گر و کنش‌مند بســازد. 
نویسنده رمان انقلاب را می‌توان بلندگوی 
طبقه مستضعف دانست که با قلم گیرایش 
قرار اســت گره از زندگی آنان بگشــاید. 
نویسنده متعهد به انقلاب اسلامی با کمک 
گرفتن از هنر، تمامی مفاهیم و اعتراض خود 
را نیز باید بر تن فرم کند تا نه‌تنها غرق در 
کلیشه پیام‌دهی نشود بلکه مخاطب نیز از 

خواندنش دلزده نشده و جذب اثر شود. 
متأســفانه در ســاختن قهرمان‌های 
دفاع‌مقدس نیز زبانی الکن و قلمی شکسته 
داشــته‌ایم و غیر از معدود آثاری، از خلق 
اثری پرقدرت جامانده‌ایم و شخصیت‌هایمان 

را یا غرق در فانتزی‌های عاشقی کرده‌ایم 
یا در شخصیت‌‌سازی‌های تصنعی ذبح‌شان 
نموده‌ایــم که یکــی از علت‌های اصلی را 
عدم‌آشنایی دقیق نویسنده‌ها با فرم هنری 
می‌توان دانست. با توجه به توضیحات آمده، 
ما باید بیــش از پیش با هنر و به‌خصوص 
نوع ادبی رمان آشتی و خیل عظیم مفاهیم 
دینی، تاریخی و اسطوره‌ای خود را در قالب 
رمــان به مردم و جامعه هدیه کنیم. رمان 
در عصرحاضر به اسلحه‌‌ای تبدیل شده که 
حتی ســینما‌گران نیز بــا صنعت اقتباس 
دست‌به‌دامان آثار ماندگار شده و آنها را به 

تصویر می‌‌کشند.

عطر     ریحان...
در آغوش کشیدمت و یک شکلات جلوی 

صورتت گرفتم.
ـ اسمت چیه؟

خندیدی، از آن خنده‌های شــیرین و 

ملیحی که دلم را بی‌هوا برد برای داشــتن 
یکی مثل تو...

مادرت به‌جای تو جواب داد: »ریحانه... 
اسمش ریحانه‌س...«

دست بردم لای موهای مشکی‌ات و از 
روی پیشانی کنار زدمشان. بوسیدمت؛ بوی 

یاس می‌دادی، بوی مریم، عطرِ ریحان...
پچ‌پچ‌کنان، توی گوشت گفتم: »دفعه 
دیگه که اومدی، قرارمون همین‌جا... باشه؟«

 بــه تأیید حرفم ســر تــکان دادی 

از دســتم  را  بــا خجالــت شــکلات   و 
گرفتی.

شــکلات را به‌طرف مــادرت بردی تا 
پوست آن را برایت باز کند و... به‌جای تشکر 

یکهو مرا بوسیدی؛ بوسه‌ات شیرین بود، مثل 
خواب، مثل رؤیای داشتنت...

شکلات را گوشه دهان گذاشتی، دوباره 
لپت را بوسیدم.

آهی کشیدم و سر صحبت را با مادرت 
باز کردم که هفت ســالی می‌شود آرزویم 

شده داشتن یکی مثل تو...
مادرت با چشــم‌های نم‌دار زل زد به 
گنبد و بارگاه و با لهجة شــیرین کرمانی 
گفت تو را از آقاجان خواســته، از آقا امام 

رضاعلیه‌الســام. یک روز کــه آمده بود 
همین‌جا نــذر نان کرده بــود و چند ماه 

بعدترش شده بودی مهمانِ ‌خانه‌شان...
وقتِ خداحافظی، دستانت را باز کردی 
و مرا طولانی در آغوش گرفتی... با رفتنت 

قلبم لرزید و فشــردگی چیزی را در سرم 
حس کردم!  

حالا! حالا نشســته‌ام همین‌جا... کُنج 
خلوتِ صحــن گوهرشــاد. همین‌جا که 
اول‌بار دیدمت. هرروز، درست همان ساعتی 
کــه رفتی می‌آیم و به‌جــای تو و برای تو، 

زیارت‌نامه می‌‌خوانم.
رْ لیِ قَلبِْی وَ اشْرَحْ  رْنیِ وَ طَهِّ ـ اللَّهُمَّ طَهِّ
لیِ صَدْرِی وَ أجَْرِ عَلىَ لسَِــانیِ مِدْحَتَکَ وَ 

نَاءَ عَلیَْکَ‏... الثَّ
زیارت‌نامه که تمام می‌شــود، دســت 
روی سینه می‌گذارم و سلام می‌دهم. سر 
به دیوار مرمر تکیه می‌زنم و چشم می‌دوزم 
به گنبد و بارگاه... همه‌چیز پیش نگاهم موج 
می‌خورد... پلک‌های خیسم را می‌بندم... تو 
را می‌بینم، بال‌داری، دوتا بال‌سفید و بزرگ! 
می‌خندی، تا به طرفت می‌آیم پر می‌کشی 

و می‌روی توی آسمان...
...  لالا کن دختر زیبای شبنم... لالا کن 

رویه زانویِ شقایق ...
 از صدای دنگ دنگ ساعت و بال‌وپر زدن 

کبوتری طوقی چشــم باز می‌کنم... گنبد 
طــا و کبوترهایــی که بالای شبســتان 
می‌چرخند در برابر نگاهم است... نمی‌دانم 
چرا یک‌لحظه خوابم برده بود! خدایا! مگر 
فکر و خیالت و این لالایی دســت از سرم 
برمــی‌دارد؟ نگاهم تا ابرهــای کبود بالا 
می‌رود، ابرهایی که خبــر از باران ‌دارند... 
خنکی هوا زیرپوستم می‌دود و تنم مورمور 
می‌شــود. چادرِ ســیاهم را بیشتر به خود 
می‌پیچــم. این روزها حــال خوبی ندارم؛ 
ولی... حتماً تو خوب هستی. خوب هستی 
و دنبال فرشته‌ها تا آن بالابالاها می‌پری... 
بالاتر از ابرها... تا اوج خورشید... تا بالاترین 

نقطة آسمان... تا بهشت...
صفحة گوشــی را روشــن می‌کنم و 
به عکســت با آن لبخند شــیرین و ملیح 
خیره می‌شــوم. همه‌جا نام تــو پیچیده، 
توی اینســتا و شــبکه‌های مجازی و... با 
آن کاپشن صورتی و گوشواره‌های قلبی... 
هشتک دختری با کاپشــن صورتی ترند 
شــده و اخبار داغ این روزهاست. تو یکی 

از شــهدای انفجارهای تروریستی کرمان 
بودی؛ همان وقت که برای زیارت مزار حاج 
قاسم رفته بودید... با نگاهی خیس، خبر را 
چندباره می‌خوانم: »دختری دوساله به نام 
ریحانه سلطانی نژاد، همراه ۷ نفر دیگر از 
اعضای خانواده‌اش در این حادثه به شهادت 
رســیدند...« بوی یاس می‌آید، بوی مریم، 

عطرِ ریحان...
دست روی شــکمم می‌گذارم، چیزی 
درونم تکان می‌خورد...‌ شــاید دختری با 
کاپشن صورتی و گوشواره‌های قلبی... همین 
که به سیروس اسم بچه را گفتم، با لبخندی 

تکرار کرد: »ریحانه... ریحان...« 
و حــالا، با یاد تو آرام زیر لب شــروع 

می‌کنم به خواندن.
ـ  لالا کن دختر زیبای شــبنم... لالا 
کن رویه زانویِ شــقایق ...  بخواب تا رنگ 
بی‌مهــری نبینــی، تو بیداریــه که تلخه 

حقایق ...
به یاد شهدای حادثه تروریستی کرمان
نویسنده: مریم عرفانیان نوروززاده

نویسنده متعهد به انقلاب 
اسلامی با کمک گرفتن از 
هنر، تمامــی مفاهیم و 
اعتراض خود را نیز باید 
بر تن فرم کند تا نه‌تنها 
غرق در کلیشه پیام‌دهی 
نشود بلکه مخاطب نیز از 
خواندنش دلزده نشده و 

جذب اثر شود.

امیرحسن اوصالی


